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نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی و 
نظام امارت اسلامی

سید آصف حسینی*1

چکیده

نقش و جایگاه مردم و صیانت از آن در نظام جمهوری اسلامی و نظام امارت 

اسلامی، نه تنها مهم ترین موضوع که بزرگ ترین نگرانی مردم افغانستان در زمان حاضر 

است. در این تحقیق، این موضوع را با روش کتابخانه ای و با استفاده از منابع این دو 

نظام در افغانستان بررسی کرده ایم. نتیجۀ تحقیق می رساند که در نظام امارت اسلامی، 

نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی و تصمیم های سیاسی نظام اصلًا موضوعیت ندارد. 

البته از لحاظ کلامی و برداشت های فقهی، طالبان قطعاً برداشت های خاص خودشان را 

از موضوع دارند؛ ولی در قوانین، مقرره ها و فرامین طالبان به نقش مردم در نظام سازی و 

حکومت داری و حقوق اساسی شهروندی صراحتاً پرداخته نشده است. در آن بخش از 

فرامین و مقرراتی که مربوط به مردم می شده است، نیز احکام و لحن آن به گونۀ تکلیفی 

است و مردم باید و ناگزیر از آن تبعیت کنند. اما در نظام جمهوری اسلامی افغانستان، 

نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی، حکومت داری و حقوق شهروندی از لحاظ قانون 

شناسایی شده و رسمیت یافته است و این خودش در مقیاس تاریخ سیاسی افغانستان 

گامی بزرگ است.

* پژوهشگر و استاد دانشگاه.
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کلیدواژگان: جایگاه، نقش، حق شهروندی، نظام جمهوری، نظام امارت اسلامی.

مقدمه
این نوشته درست در زمانی تدوین می شود که موضوع حفظ نظام جمهوریت و یا برگشت دوبارة 
نظام امارت اسلامی طالبان، اذهان شهروندان افغانستان را شدیداً به خود مشغول کرده است. شماری 
از رهبران سیاسی افغانستان در تلاش ارتباط سیاسی با نمایندگان طالبان هستند که در نتیجه، جلسات 
مشترک میان آنان در مسكو و قطر نیز صورت گرفت. گفت وگوی صلح با طالبان و ایجاد دولت 
موقت به جای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 نیز از جانب شماری از رهبران سیاسی 
اپوزیسیون حكومت پیگیری می شوند. رئیس جمهور و تیم حاکم بر حكومت وحدت ملی بر برگزاری 
انتخابات و حفظ نظام جمهوری مطابق قانون اساسی فعلی کشور اصرار دارند. در این گیرودار، برای 
شهروندان کشور و نسل تحصیلكرده لازم است که این سؤال اساسی مطرح شود که به درستی جایگاه 

و نقش مردم در نظام جمهوریت و امارت در کجاست؟

در این نوشته بر آن هستیم که پاسخ این سؤال را از منابع مدون نظام جمهوری اسلامی افغانستان و 
نظام امارت اسلامی و دیگر منابع مرتبط، به صورت بی طرفانه و تحقیقی به بحث بگیریم.

1. مفاهیم نظری
بسیاری از مفاهیم دارای عینیت می باشند و شناخت مردم از آن مفاهیم نیز به واسطۀ مصادیق آن 
مفاهیم شكل می گیرد. برای نمونه، شناخت انسان ها از جنگ یک نوع شناخت مصداقی است که مردم 
آن را در زندگی خود حس و لمس کرده اند؛ با این هم، این نوع شناخت مصداقی، هیچ گاهی کفایت 
نمی کند که در پژوهش ها از تعریف مفاهیم بی نیاز شویم. چه بسا ممكن است برخی از این پژوهش ها 
مورد استفادة  پژوهشگرانی قرار بگیرند که چندان رابطۀ مستقیم با این مصادیق نداشته باشند. با این 
وصف، مفهوم نظام جمهوری اسلامی و نظام امارت اسلامی، هرچند که برای شهروندان افغانستان 
به صورت مصداقی و عینی یک امر شناخته شده است که در طول سالیان گذشته عیناً حس و لمس 
کرده اند؛ ولی بازهم بر اساس همان دلیلی که گفته شد، در این جا به صورت خیلی کوتاه مورد تعریف 

قرار می گیرند.

1-1. مفهوم جمهوریت
کلمۀ جمهوری برگرفته از مفهوم یونانی »republic« و نشأت گرفته از ریشۀ »respublica« است که از 
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 »Republica« به معنای شیء یا امر و کلمۀ »Res« تشكیل شده است. کلمۀ »Publica« و »Res« دو بخش
به معنای عمومی و همگانی می آید )نیكولیا، 1993: 76(. با این مفهوم، می توان اصطلاح جمهوری را 
به معنای شیء عمومی و مسائل همگانی در نظر گرفت. در لغت فارسی نیز کلمۀ جمهور که مصدر 
جعلی آن جمهوریت است، به معنای گروه، جماعت کثیر، تودة بزرگ و هر چیزی متراکم آمده است 

)معین، 1388: ذیل حرف ج(.

بنابراین، جمهوری یا جمهوریت نوعی حكومت است که ریاست کشور با رأی مستقیم یا غیر 
مستقیم مردم برای زمان محدود و معین برگزیده می شود. تأکید اصلی مفهوم جمهوری بر عدم وجود 
منصب دائمی برای شخص اول مملكت است )مقیمی، 1385: 59(. با این هم، دولت هایی را می توان 
یافت که دارای جمهوریت تمام عمر می باشند؛ ولی بازهم رئیس دولت خودش را رئیس جمهور 
می نامد و می داند. به همین سبب، هرچند که توافق کامل در حوزة دانش اجتماعی خیلی سخت است؛ 
ولی بازهم می توان عناصر جمهوریت را یگانه معیار برای نظام جمهوری عنوان کرد. به طور کلی، 
موجودیت قانون اساسی مدون، به رسمیت یافتن حقوق اساسی شهروندان و تقسیم قوا را در ساختار 
دولت، می توان از عناصر ذاتی نظام جمهوریت عنوان کرد و باقی اوصاف، مانند انتخابات و رأی 

شهروندان، به عنوان برایند این سه عنصر ذاتی پنداشته می شوند.

1-2. پیشینۀ نظام جمهوریت در افغانستان
در بحث مفهوم جمهوریت اشاره شد که موجودیت قانون اساسی مدون، رسمیت یافتن حقوق 
اساسی شهروندی و تقسیم قوا در ساختار دولت، از جمله عناصر ذاتی نظام جمهوریت می باشند. با 
این وصف، بحث تدوین قانون اساسی و به تبع آن تفكیک قوای نسبی و حقوق اساسی مردم به یک 
نحوی به جنبش مشروطیت در افغانستان برمی گردد؛ ولی در دورة حكومت شاه امان الله خان، گام های 
عملی در این راستا برداشته شد. امان الله خان نخستین قانون اساسی افغانستان را تدوین کرد و حقوق 
شهروندی را در آن قانون اساسی به رسمیت شناخت و هرگونه بردگی و بیگاری را ممنوع اعلام کرد 
)اندره چوا، 1398: 69(. زمینه سازی برای ایجاد عناصر ذاتی جمهوریت در دهۀ قانون اساسی در افكار 
عمومی تكوین یافت و به حاکمیت سیاسی نیز قبولانده شد؛ بنابراین، می توان دورة مشروطه و دهۀ 
قانون اساسی را دو مرحلۀ تأثیرگذار برای بنیادسازی افكار و اندیشۀ جمهوریت و جمهوری خواهی در 
تاریخ سیاسی افغانستان عنوان کرد. با کودتای سردار داود خان هرچند که نظام سیاسی افغانستان عملًا 
از سلطنت به جمهوریت تغییر نام داد؛ ولی به اندازة دهۀ دموکراسی برای تقویت و باورمندی حاکمان 
و مردم به نظام جمهوریت در بعد اساسی اش، کار فكری و سیاسی صورت نگرفت. نگارنده به این نظر 
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است که کودتای داود خان جمهوریت را در افغانستان متوقف ساخت و حرکت رو به رشد اجتماعی 
را که در افغانستان جوانه زده بود، دچار آسیب ساخت.

با کودتای هفت ثور و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، فرصت نفس کشیدن برای 
صاحبان فكر، رسانه ها و حتی مردم عادی از دست رفت و حتی حرکت رو به رشدی که در دهۀ قانون 
اساسی در مناطق شهری افغانستان به وجود آمده بود، متوقف شد و کشور به یک عقبگرد وحشتناک 
روبه رو شد. در دورة مجاهدین و طالبان حتی فرصتی به وجود نیامد که از لحاظ فكری و اندیشه میان 

این گروه های مسلح و مفهوم جمهوریت تعیین نسبت شود.

سرانجام، به دنبال حادثۀ یازدهم سپتامبر در آمریكا و شكست طالبان، جوانه های جمهوریت پس 
از تشكیل کنفرانس بن دوباره احیا شد. با نافذشدن قانون اساسی جدید )1382/11/6(، نظام سیاسی 
افغانستان رسماً »جمهوری اسلامی افغانستان« عنوان شد.1 بر اساس حكم مادة چهارم قانون اساسی، 
حاکمیت به ملت تعلق گرفت، تفكیک قوا رسمیت یافت و تعیین رئیس دولت به رأی مردم واگذار 

شد )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 61(.

1-۳. مفهوم امارت
امارت کلمۀ عربی است و به معنای امیری، فرمانروایی، حكومت و پادشاهی می آید. امارت در 
معنای اصطلاحی با معنای لغوی اش تفاوت دارد و هیچ گاهی نمی تواند مفهوم پادشاهی و سلطنت را 
به معنای رایج افاده کند. خلافت، سلطنت و امارت در فرهنگ و ادبیات اسلامی دارای معنای متفاوت 
ولی دارای مصادیق مرتبط باهم اند. تشكیلات و سازمان های سیاسی و دینی که عنوان خلافت را 
برمی گزینند با آن هایی که عنوان امارت را اختیار می کنند، دارای معنا و ایدة متفاوت اند. مبانی فكری 
طالبان و داعش از همین جا با همدیگر دورنمای متفاوت تری به خود می گیرند. در تاریخ سیاسی اسلام، 
امارت بیش تر به تشكیلات نظامی و حكومتی گفته می شد که در مناطق دورتر از مرکز خلافت یا 
سلطنت اسلامی قرار داشت و ادارة امور بر مجرای قوانین و قواعد حاکمیت مرکزی صورت می گرفت 

)قادری، 1389: 117(.

1-4. امارت اسلامی طالبان
امارت اسلامی نام رسمی حكومت طالبان است. طالبان پس از تصرف افغانستان، از سال 1996 
تا 2001 با نام امارت اسلامی افغانستان بر این کشور حكومت کرد. طبق یک فرمان رسمی ملاعمر، 

1. مادة اول قانون اساسی افغانستان: افغانستان، دولت جمهوریاسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.
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عملًا نام دولت افغانستان به نام امارت اسلامی تغییر یافت و هنوز هم تشكیلات خود را به همین 
نام می خوانند )جریدة رسمی، 1376: 788(. احكام و اعلامیه های گروه طالبان اکنون هم به همین 
عنوان رسمی صادر می شود؛ ولی مردم افغانستان بیش تر از عنوان طالبان یا گروه طالبان در محاورات 
عمومی شان استفاده می کنند. دولت افغانستان نیز در گفت وگوها و گزارش های رسمی خود عمداً 
عنوان امارت اسلامی را به کار نمی برد. برعكس، اما اعضای طالبان و سخن گویان این گروه، بیش تر 
تلاش دارند عنوان »امارت اسلامی« را به کار ببرند؛ هرچند که از افراد این گروه بیش تر به عنوان »طلاب 

کرام« یاد می کنند.

طالبان به معنای طلبه ها- طالبان علوم دینی، به گروهی از شبه نظامیانی اطلاق می شود که عقاید 
افراطی مرتبط به وهابیت و دیدگاه های جهادگرایی سلفی ابن تیمیه دارند. این گروه از زمان پیدایش 

در سال 1994 تا کنون از اصلی ترین عوامل ناامنی در افغانستان است.

بیش تر افراد گروه طالبان پشتون هایی هستند که در دو سوی خط دیورند زندگی می کنند. طالبان از 
آغاز حملۀ آمریكا به افغانستان که موجب برکناری آنان از قدرت شد، با نیروهای امنیتی دولت مرکزی 
افغانستان مشغول جنگ اند. رهبر کنونی طالبان پس از کشته شدن ملا اختر منصور، شیخ الحدیث ملا 

هبت الله آخوندزاده است.

1-5. مفهوم نقش و جایگاه
نقش )Role( و جایگاه )Position( دو مفهومی اند که بیش تر در علوم اجتماعی کاربرد دارند. این دو 
کلمه از لحاظ رابطه، لازم و ملزوم یكدیگرند. در اصطلاح دانش جامعه شناسی، نقش عنوان یا برچسبی 
است که با آن  جایگاه و الگوهای رفتاری شخص در بین جامعه تعیین می شود )توسلی، 1386: 302(؛ 
بنابراین، در تعریف نقش در دانش اجتماعی می توان گفت که نقش به رفتاری اطلاق می شود که 

دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده است، انتظار دارند )کوئن، 1387: 80(.

نقش افراد در زندگی اجتماعی باعث تعیین جایگاه آن ها در گروه می شود و در برابر آن، جایگاه نیز 
باعث چگونگی ایفای نقش افراد در گروه می گردد. با این رویكرد، می توان گفت که نقش در این جا 
با مفهوم کارکرد )Function( خیلی نزدیک است و بیانگر انجام تعهدات متقابل افراد در گروه می باشد.

2. نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی
در پژوهش های علمی دربارة نقش و جایگاه مردم و یا پالیسی دولت ها، منابع رسمی دولتی یكی از 
مهم ترین منابعی اند که مورد استفاده قرار می گیرند. شاید یكی از دلایلش این باشد که رفتارها و سلایق 
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افراد و حاکمان شاید نسبت به یكدیگر و در شرایط متفاوت باهم فرق داشته باشند. اما آنچه که به عنوان 
شاخص تنظیم شده است و انتظارات همگانی نیز تطبیق همان چیز می باشد، همانا قوانین رسمی یک 
کشور است. در این میان، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برای پژوهشگران به عنوان منبع 
معتبر و رسمی که بیانگر دیدگاه مردم و دولت می باشد، دارای اهمیت است. در این نوشته نیز از قانون 

اساسی به عنوان قانون مادر بیش تر بهره گرفته شده است.

2-1. مبنای حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی
قانون اساسی افغانستان مبنای حق شهروندان کشور را احترام به »کرامت انسانی« دانسته است و 
بر همین اساس، تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و دفاعی کشور، تأمین زندگی مرفه و 
محیط زیست سالم برای شهروندان کشور از اهداف این قانون اساسی ذکر شده است. بر همین اساس، 
دولت به حمایت از حقوق بشر، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و انكشاف متوازن در همۀ مناطق کشور 
مكلف شده است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مقدمه(.1 در مادة ششم قانون اساسی نیز کرامت 
انسانی به عنوان مبنای حقوق افراد و تكالیف دولت در نظر گرفته شده است )قانون اساسی افغانستان، 

1382: مادة 6(.2

در فصل دوم قانون اساسی با عنوان »حقوق اساسی و وجایب اتباع«، بازهم قانون گذار بر کرامت 
انسانی تمرکز کرده است و حقوق و هم چنین تكالیف شهروندان را ذکر کرده است )قانون اساسی 

افغانستان، 1382: مادة 24(.

2-2. حقوق و آزادی های اساسی افراد در نظام جمهوری اسلامی
حقوق و آزادی های اساسی شهروندان کشور که قانون گذار آن ها را بر مبنای کرامت انسانی به 
رسمیت شناخته است، جنبه های مختلف را در عرصۀ زندگی مشترک دربرمی گیرد که در این جا 

1. مقدمۀ قانون اساسی:
- »... به منظور تأسیس نظام متكی بر ارادة مردم و دموکراسی؛

- به منظور ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ 
کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم؛

- به منظور تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور؛
- به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همۀ ساکنان این سرزمین... این قانون اساسی را... تصویب 

کردیم.«
2. مادة ششم قانون اساسی: دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، 
حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و انكشاف متوازن در همۀ 

مناطق کشور مكلف می باشد.
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عنوان بندی می گردد:

2-2-1. حقوق اجتماعی
در قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض و انحصارطلبی ممنوع شده و برای شهروندان حقوق 
و تكلیف یكسان در برابر قانون در نظر گرفته شده است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 22(.1 
قانون گذار زندگی را حق طبیعی شهروندان دانسته و هیچ کسی را اجازه نداده است که بدون مجوز 

قانونی هیچ شهروندی را از این موهبت الهی محروم کند )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 23(.2

بر همین اساس، زندگی آزاد حق طبیعی شهروندان دانسته شده و دولت بر حمایت از این آزادی 
مكلف دانسته شده است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 24(3؛ لذا هر زمانی که یک شهروند بر 
اساس یک اتهام گرفتار می شود، دولت مكلف می گردد هر نوع تسهیلات قانونی را برای او فراهم کند 
تا حق طبیعی و آزادی او بدون دلیل قانونی آسیب نبیند )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 31(.4 
هم چنین، در زندگی و روابط خصوصی میان افراد، دولت هیچ نوع حق مداخله ندارد )قانون اساسی 

افغانستان، 1382: مادة 37(.5

حق تعلیم و تربیه در قانون اساسی افغانستان به عنوان یكی از حقوق اساسی افراد در نظر گرفته شده 
است6 و دولت برای پیشرفت علم و فرهنگ و ادب و هنر و حفظ امتیازات و حقوق معنوی افراد در 

این زمینه مكلف دانسته شده است.7

1. مادة بیست و دوم قانونی اساسی: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن 
و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.

2. مادة بیست و سوم قانون اساسی: زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانون از 
این حق محروم نمی گردد.

3. مادة بیست و چهارم قانون اساسی: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که 
و  احترام  به  است. دولت  تعرض مصون  از  انسان  کرامت  و  آزادی  ندارد.  تنظیم می گردد، حدودی  قانون  توسط 

حمایت آزادی و کرامت انسان مكلف می باشد.
4. مادة سی و یكم قانون اساسی: هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل 

مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.
5. مادة سی و هفتم قانون اساسی: آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص، چه به  صورت مكتوب باشد 
و چه به وسیلۀ تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات 

اشخاص را ندارد.
6. مادة چهل و سوم قانون اساسی: تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی 
دولتی به  صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد. دولت مكلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام 
افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطۀ اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینۀ تدریس زبان های مادری را 

در مناطقی که به آن ها تكلم می کنند، فراهم کند.
7. مادة چهل و هفتم قانون اساسی: دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام های مؤثر طرح می نماید.
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2-2-2. حقوق اقتصادی
در مقدمۀ قانون اساسی افغانستان، تقویت بنیۀ اقتصادی کشور و تأمین زندگی مرفه و محیط زیست 
سالم برای شهروندان کشور از اهداف اساسی دولت در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، ضمانت ها 
و الزامات قانونی برای حمایت از ملكیت های شخصی افراد تعیین شده است. بر اساس احكام قانون 
اساسی، مسكن شهروندان از هر نوع تعرض مصون است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 38(. 
هم چنین، ملكیت هیچ شخص، بدون حكم قانون و فیصلۀ محكمۀ با صلاحیت، مصادره نمی شود و 
تنها استملاک ملكیت شخص، به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب 
قانون مجاز می باشد )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 40(. تحمیل کار اجباری ممنوع است و 

تحمیل کار بر اطفال نیز غیر قانونی پنداشته شده است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 49(.

2-2-۳. حقوق سیاسی
حقوق سیاسی از برجسته ترین و مبنایی ترین حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی افغانستان تسجیل شده است. این حق هم مبنا و هم ضمانت اساسی برای دست یابی شهروندان 
به دیگر حقوق اجتماعی شان می باشد. مبنای حقوق سیاسی شهروندان در نظام جمهوریت به یک امر 
مبنایی برمی گردد که عبارت است از پذیرش ارادة مردم در مسائل کلان و اساسی کشور. این امر مبنایی 
در قانون اساسی افغانستان این گونه بیان شده است: »اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 

را دارا می باشند.« )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 33(.

آزادی ارادة سیاسی منهای آزادی بیان امكان پذیر نیست؛ لذا قانون گذار تصریح کرده است که هر 
افغان حق دارد فكر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احكام مندرج این 

قانون اساسی، اظهار نماید )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 34(.

حق و فعالیت سیاسی بدون تأسیس نهادهای سیاسی نتیجۀ تأثیرگذار ندارد و این حق در قانون 
اساسی برای شهروندان در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون اساسی، اتباع افغانستان حق دارند، 
مطابق به احكام قانون، احزاب سیاسی تشكیل دهند؛ مشروط بر این که دارای تشكیلات قانونی بر 
اساس منافع ملی کشور باشد )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 35(.1 فعالیت سیاسی و تشكیل 
نهادهای سیاسی به هدف اصلاح سیاست و پالیسی های کشور ممكن است گاهی منجر به اعتراضات 

1. مادة سی و پنجم قانون اساسی: اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احكام 
قانون، جمعیت ها تأسیس نمایند.

اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احكام قانون، احزاب سیاسی تشكیل دهند.
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شود. در نظام جمهوری این حق برای شهروندان مسلم در نظر گرفته شده است )قانون اساسی 
افغانستان، 1382: مادة 36(. هم چنین، در صورتی که یک شهروند به موضوع قضایی و عدلی مواجه 
شود، در نظام جمهوری برائت ذمه حالت اصلی است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 25(.1 
به نظر می رسد که مبنای دیدگاه نظام جمهوری و استبدادی نسبت به شهروندان از همین جا نشأت 
می گیرد. در قانون اساسی افغانستان، حكومت دیدگاه غیر پیش داورانه به شهروندان دارد و در صورت 
بازداشت وی، به موجب دلایل روشن قانونی، باز هم حقوق شهروندی خاص برای متهم در نظر گرفته 
شده است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 31(؛ با این هم تعذیب انسان ممنوع است و تعیین 
جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، نیز ممنوع است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 29(.2 
اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، نیز اعتبار ندارد 

)قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 30(.3

2-۳. نسبت مردم با حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی
از دیرزمان میان فلاسفۀ سیاسی این بحث مطرح بوده است که واقعاً مالک اصلی حاکمیت کیست؟ 
به دیگر سخن، مالكیت در یک سرزمین به چه کسی تعلق دارد؟ در این موضوع، در کل سه رویكرد 

وجود داشته اند که عبارتند از:

الف. ایزدانگاری: طرف داران این نظریه که بیش تر از آموزه های دینی سرچشمه می گیرد، معتقدند که 
حاکمیت به خداوند و به متولیان دین او برمی گردد؛ زیرا تنها او مالک و صاحب اختیار همه چیز است. 
اندیشۀ حاکمیت اسلامی نیز ریشه به همین تئوری دارد که به اصل نص کتاب مقدس متوصل می شود.4

ب. سطلنت: این دیدگاه تاریخی در طول تاریخ جایگاه عرفی داشته است و حاکمیت متعلق به 
سلاطین و میراث وی بوده است. درست به همین دید عرفی مالک انگارانه بوده است که عقلا و مردم 
به واگذاری تاج و تخت و سلطنت حتی به یک طفل نابالغ به عنوان میراث دار سلطان راضی می شده اند 

1. مادة بیست و پنجم قانون اساسی: برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حكم قطعی محكمۀ باصلاحیت 
محكوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

2. مادة بیست و نهم قانون اساسی: تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از 
شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محكوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر 

بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
3. مادة سی ام قانون اساسی: اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به  وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، 
اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محكمۀ 

با صلاحیت.
ینُ القَْیمُ وَلَکٰنَِّ أکَْثرََ الناَّسِ لَا یعْلَمُونَ )یوسف، آیه 40(. یا أیَهَا الَّذینَ  لکَِ الدِّ 4. إنِِ الحُْكْمُ إلَِاّ لِلهَّ أمََرَ ألََاّ تعَْبدُُوا إلَِاّ إیِاهُ ۚ ذَٰ
سُولِ إنِْ کُنتْمُْ تؤُْمنِوُنَ  ِ وَ الرَّ وهُ إلِیَ اللهَّ سُولَ وَ أوُلیِ الَْمْرِ منِكُْمْ فَإنِْ تنَازَعْتمُْ فی  شَی ءٍ فَرُدُّ َ وَ أطَیعُوا الرَّ آمَنوُا أطَیعُوا اللهَّ

ِ وَ الیْوْمِ الْخِرِ ذلکَِ خَیرٌ وَ أحَْسَنُ تأَْویلًا )نساء، 59(. باِللهَّ
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و این امر را بسان یک اصل اخلاقی رعایت می کرده اند.

ج. اصل شهروندمحوری: طبق این اصل، صاحب و مالک اصلی حاکمیت مردم است. اکنون این 
اصل جهانی و فراگیر شده است. تعلق حاکمیت به عنوان نتیجه و برایند این تئوری سیاسی در طول 

تاریخ سرانجام هسته و درون مایۀ نظام جمهوری را شكل می دهد )روسو، 1393: 188(.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان نیز به تأسی از همین اصل عقلایی مدرن و فراگیر، مردم 
را مالک اصلی دولت دانسته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تصریح شده است که 
»حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال 
می کنند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.« )قانون اساسی 
افغانستان، 1382: مادة 4(. به نظر می رسد که حاصل تمام انقلاب ها و نتیجۀ مبارزة تاریخی با استبداد 
داخلی همین اصل است که در این مادة قانون اساسی تسجیل شده است. بدون این امر مبنایی، دیگر 
نظام جمهوری نمی تواند معنا داشته باشد. در غیر این صورت، هر نوع حقوق و امتیازاتی که برای مردم 
داده شود، یک امر اعطایی است و مردم خودشان نقشی ندارند. از دیگر جانب، در فقدان این اصل، 
تمام فرصت های رشد و توسعۀ سیاسی برای شهروندان بی مفهوم است و در یک سخن دیگر از نقش 

و جایگاه مردم سخن گفتن یک ایدة مبهم است که موضوعیت ندارد.

2-4. اعمال ارادۀ مستقیم مردم در نظام جمهوری اسلامی
اگر قرار باشد که نقش و جایگاه مردم در یک نظام سیاسی سنجیده شود، این سنجش در یک صحنۀ 
اجتماعی قابل رؤیت و اندازه گیری است که همانا پروسۀ انتخابات است. بدون انتخابات و یا انتخابات 
شفاف و آزاد و عادلانه دیگر نه مردم جایگاه واقعی در آن نظام دارند و نه می توانند نقش خودش را 
ایفا کنند. بر اساس نص قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، اتباع این کشور حق انتخاب کردن 
و انتخاب شدن را دارا می باشند )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 33(.1 انتخابات یک پروسه ای 
است که مردم به صورت مستقیم می تواند در مسائل کلان سیاسی کشور سهیم شوند و مشارکت مؤثر 
داشته باشند. طبق قانون اساسی افغانستان، در چهار مورد شهروندان مستقیماً حق انتخاب و اعمال اراده 

در بالاترین مرحلۀ تصمیم گیری و ساختار مدیریتی و رهبری کشور را دارند که عبارتند از:

2-4-1. انتخاب رئیس جمهور
در نظام جمهوری و نظام سیاسی جمهوری فعلی افغانستان، هیچ کسی نه حق تعیین زعیم را برای 

1. مادة سی و سوم قانون اساسی: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.
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مردم دارد و نه می تواند فراتر از زمان قانونی اش زعامت کند. قانون اساسی افغانستان در این مورد 
صراحت دارد که »رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رأی دهندگان از طریق 
رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.« در ادامۀ همین ماده آمده است که »هرگاه 
در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتوانند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرا را به دست آورند، انتخابات 
برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو 
نفر از کاندیدانی که بیش ترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت می نمایند.« )قانون اساسی 
افغانستان، 1382: مادة 61(.1 شاید ذکر این مطلب در زمان اکنون یک امر عمده و فوق العاده به نظر 
نیاید؛ ولی با یک نگاه تاریخی اهمیت این موضوع زمانی بیش تر قابل تصور است که یک تاریخ 
جانفشانی های مردم افغانستان را از نهضت مشروطیت در زمان حبیب الله خان تا حكومت طالبان را از 
نظر بگذرانیم و قربانی ها را محاسبه نماییم، اگر محاسبه ممكن باشد. باز هم اهمیت مضاعف این مسئله 
زمانی هویدا می شود که فقدان انتخابات را تصور کنیم و حاکمیت دوبارة طالبان را از ذهن بگذرانیم. 
پایۀ اصلی نظام جمهوری را همین انتخاب شدن زعیم مملكت توسط اراده و مشارکت شهروندان 

شكل می دهد.

2-4-2. انتخاب اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و شاروال ها
در نظام جمهوری فعلی افغانستان، مطابق مادة چهار قانون اساسی، حاکمیت به ملت تعلق دارد 
و تبلور این حاکمیت را در شورای ملی باید مشاهده کرد. قانون گذاران نظام جمهوری نیز در قانون 
اساسی همین جایگاه را در نظر گرفته اند: »شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث 
عالی ترین ارگان تقنینی مظهر ارادة مردم آن است و از قاطبۀ ملت نمایندگی می کند.« )قانون اساسی 

افغانستان، 1382: مادة 81(.2

در مادة هشتاد و سوم قانون اساسی نیز تصریح شده است که »اعضای ولسی جرگه توسط مردم 
از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.« در نظام جمهوری فعلی کشور، 
مشارکت عمومی مردم در تمام نقاط کشور در تصمیم گیری ها و نظارت بر رفتار دولت در نظر گرفته 
شده و به همین جهت است که شورای ولایتی طبق معیارهای خاص قانونی طبق قانون اساسی عملًا 

در ولایات فعالیت می کند.

1. مادة شصت و یكم قانون اساسی: رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رأی دهندگان از طریق 
رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.

2. مادة هشتاد و یكم قانون اساسی: شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی، 
مظهر ارادة مردم است و از قاطبۀ ملت نمایندگی می کند. هر عضو شورا در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع 

علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.
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از  تناسب نفوس  به  قانون،  قانون اساسی، اعضای شورای ولایتی، طبق  مطابق مفاد مادة 138 
طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهار سال انتخاب 
می گردند. هم چنین، مطابق قانون اساسی، شاروال و اعضای مجالس شاروالی از طریق انتخابات آزاد، 
عمومی، سری و مستقیم باید انتخاب شوند که تا کنون این انتخابات عملی نشده است )قانون اساسی 

افغانستان، 1382: مادة 141(.

2-5. اعمال ارادۀ غیر مستقیم مردم در نظام جمهوری اسلامی
چنان که یادآوری شد، مطابق مفاد مادة چهارم قانون اساسی، حاکمیت از آن مردم است که به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم از جانب مردم اعمال می شود. این حالت غیر مستقیم اشاره به نظارت و 
دخالت ارادة مردم توسط نمایندگان منتخب مردم دارد که به وکالت از مردم بر اعمال حكومت و 

تصمیم گیری های آن نظارت و دخالت دارد که شامل موارد ذیل می شود:

2-5-1. انتخاب وزرا و رؤسای نهادهای مستقل
بر اساس قانون اساسی، تعیین وزرا، لوی سارنوالی، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس 
سره میاشت به تأیید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای هریک از این موارد یادشده بدون تأیید 

نمایندگان مردم در شورای ملی مشروعیت ندارد )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 64(.

2-5-2. انتخاب رئیس و اعضای ستره محکمه
هرچند که در نظام جمهوری اسلامی افغانستان تفكیک قوا رعایت شده است و هر قوه مسئولیت 
و استقلالیت خود را در حیطۀ مسئولیت های قانونی خود دارد؛ ولی باز هم هر سه قوه در برابر مردم 
افغانستان مكلفیت دارند و نظارت نمایندگان مردم بر اعمال هریک از قوای ثلاثه به معنای نادیده انگاری 
تفكیک قوا نمی تواند تلقی شود. به همین سبب، در امتداد مفاد مادة چهارم قانون اساسی در حوزة 
کاری قوة قضائیه نیز قانون اساسی حكم کرده است که »تعیین رئیس و اعضای ستره محكمه به تأیید 

ولسی جرگه توسط رئیس جمهور صورت می گیرد.« )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 64(.

2-6. جایگاه زنان در نظام جمهوری اسلامی
از گذشته های دور تاریخی، میان زن و مرد یک نوع تبعیض سیستماتیک نه تنها در افغانستان که 
در بسیاری از کشورهای اسلامی وجود داشته است. قانون اساسی افغانستان در نظام جمهوری فعلی 
صراحتاً با این وضع مبارزه کرده و حكم کرده است که »هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان 
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ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.«1 
قانون گذار در افغانستان متوجه بوده است که این تبعیض های سیستماتیک به راحتی رفع نخواهد شد؛ 
ازاین رو، برخی از احكام حمایتی را برای زنان در نظر گرفته است. مطابق حكم قانون اساسی افغانستان، 
»در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای 
تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در 
ولسی جرگه عضویت یابد.« )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 83(. هم چنین، مطابق حكم قانون 
اساسی، رئیس جمهور از میان تعداد پنجاه فیصد از اعضای انتصابی مشرانوجرگه باید زنان کشور را 

برای احراز این کرسی ها تعیین کند )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 84(.

2-7. نظام جمهوری و پاسخ گو بودن دولت به مردم
تفاوت اصلی و معیاری نظام جمهوری با باقی نظام های سیاسی در این است که رئیس دولت و 
دیگر اراکن نظام به منزلۀ خادمان شریف ملت در مدت زمان خدمتش ایفای وظیفه می کنند و باید 
در برابر مردم به عنوان مالک و صاحب اختیار اصلی حكومت پاسخ گو باشند. این مكلفیت در قانون 
اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به صورت جدی از جانب تدوین کنندگان قانون اساسی مورد دقت 

قرار گرفته است.

2-7-1. پاسخ گویی رئیس جمهور و وزرا
قانون اساسی افغانستان در مادة 69 این قانون صراحتاً حكم کرده است: »رئیس جمهور در برابر 
ملت و ولسی جرگه مطابق به احكام این ماده مسئول می باشد.« هم چنین، در مادة 77 این قانون اساسی 
آمده است که »وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون 
اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.« با این هم، در ادامۀ همین ماده حكم شده است 
که »وزرا از وظایف مشخصۀ خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.« علاوه بر این، 
ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا می تواند از هریک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هرگاه 
توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم 
اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریت آرای کل اعضای 

ولسی جرگه صادر می گردد )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 92(.

1. مادة بیست و دوم قانون اساسی: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن 
و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.
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2-7-2. پاسخ گویی شورای ملی
اسلامی  دولت جمهوری  ملی  شورای  افغانستان،  اسلامی  اساسی جمهوری  قانون  پیشگاه  در 
افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی، مظهر ارادة مردم است و از قاطبۀ ملت نمایندگی می کند. 
)قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 81(. در قانون اساسی افغانستان، صلاحیت های بسیار برجسته 
برای نمایندگان مردم در نظر گرفته شده است که عبارتند از: تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین 
تقنینی، تصویب پروگرام های انكشافی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تكنالوژیكی، تصویب بودجۀ 
دولتی و اجازة اخذ یا اعطای قرضه، ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن و هم چنین تصدیق 
معاهدات و میثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن نیز از جمله صلاحیت های شورای ملی 

در نظر گرفته شده است )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 90(.

با این هم، مفاد این مواد، تنها صلاحیت های شورای ملی را نشان می دهد و مسئولیت این شورا 
را برای پاسخ گویی به مردم نشان نمی دهد؛ اما قانون گذار متوجه این مسئله بوده است و لذا در قانون 
اساسی تصریح کرده است که »هر عضو شورا در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم 

افغانستان را باید معیار قضاوت خویش قرار بدهد.« )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 81(.

قابل ذکر است که در نظام جمهوری، معیاری ترین روش پاسخ گویی طرفینی میان مردم و نهادهای 
حكومتی، همان داوری عمومی است که به صورت انتخابات تجلی پیدا می کند. انتخابات به منزلۀ دادگاه 
عمومی است که اعضای شورای ملی و کاندیدای ریاست جمهوری مجازات و مكافات کارکردهای 
خود را در پیشگاه مردم می بینند و آن را کسب می کنند. اعضای پارلمان در صورتی که نتوانند قناعت 
مردم را در دورة کاری اش فراهم کنند، تبعاً که با پاسخ منفی مردم در دور بعدی انتخابات روبه رو 

خواهند شد.

۳. نقش و جایگاه مردم در نظام امارت اسلامی
نظام امارت اسلامی طالبان، بدون شک که دیدگاه و رویكرد خاص خودش را نسبت به نقش و 
جایگاه شهروندان در نظام امارت اسلامی دارد. رویكرد طالبان در این مورد با رویكردی که در نظام 
جمهوریت مطرح است، کاملًا متفاوت است. مبنای تفاوت دیدگاه امارت اسلامی طالبان به مباحث 
کلامی و فقهی برمی گردد که آنان از آموزه های اسلامی استنباط می کنند. در این مبحث بر آن بودم که 
مانند مبحث اول این نوشته که مربوط به جمهوریت می شد، نیز از قوانین موضوعه و منتشرشده در 
دورة نظام امارت اسلامی بهره بگیرم. علاوه بر قوانین و مقررات مرتبط به موضوع، به اعلامیه هایی که 
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از جانب رهبری طالبان منتشر می شود نیز به سایت صدای جهاد،1 سایت رسمی طالبان، مراجعه کردم 
و اکثر اعلامیه ها را بررسی کردم.

قانون اساسی تنها قانونی است که پژوهشگران برای نقش و جایگاه مردم در آن نظام به آن مراجعه 
می کنند. در میان قوانین اساسی که در سالیان گذشته منتشر شده است، از نظام امارت اسلامی چیزی به 
نام قانون اساسی مدون وجود ندارد و برای جبران کار به کتاب لایحه سر زدم که پژوهشگران می دانند 
که در این کتاب نیز بیش تر احكام جنگی یا به عبارت دیگر به توضیح المسائل جنگی پرداخته شده 

است.2

از سلسله مقالاتی که در سایت رسمی طالبان منتشر می شود، می توان این گونه استنباط کرد که 
دیدگاه طالبان و نظام امارت اسلامی با محتوای این مقالات موافقت دارد وگرنه در سایت رسمی شان 
منتشر نمی کردند. اینک با استفاده از این منابع مرتبط و نیز با استفاده از اصل کلامی و فقهی طالبان، به 

جایگاه و نقش مردم در نظام امارت اسلامی می پردازیم.

۳-1. مبنای دیدگاه امارت اسلامی به نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی
هم در نظام جمهوری و هم در نظام امارت اسلامی، برای تمام کارکردها و رفتارهای حكومت، از 
قبل ایده و باورهایی وجود دارند که با تكیه بر همین مبانی، برای رفتارهای خود مشروعیت می دهند و 
از آن دفاع می کنند. چنان که گذشت، در نظام جمهوری اسلامی افغانستان، مبانی حقوق شهروندان در 
نظام و تصمیم گیری های حكومت، همانا »کرامت انسانی« و اصل »نمایندگی« در نظر گرفته شده است. 
به دیگر سخن، مشروعیت نظام جمهوری بر اساس اراده و رضایت مردم است؛ اما در نظام امارت 
اسلامی این گونه نیست. مردم اصلًا در ایجاد مشروعیت برای نظام سیاسی هیچ جایگاهی ندارند و 
نظام و حاکم اسلامی نیز به نمایندگی از مردم حكومت نمی کند؛ زیرا حاکمیت اصلًا در مالكیت مردم 
نیست که آن را به حاکم اسلامی به عنوان نمایندةشان تحویل بدهند. از دید امارت اسلامی، اساس نظام 
شرعی، دین است و اساس دین را اعتقاد تعیین می نماید. برعكس، اساس دموکراسی قرارداد است و 
تفاوت قرارداد با اعتقاد مذهبی به فاصلۀ زمین تا آسمان می باشد. در نظام دینی رابطه عمودی است و 

1. http://alemarahdari.com/

2. در سال 1388 کتابی تحت عنوان »لایحه« از جانب طالبان منتشر شده بود که توسط ملا محمدعمر، رهبر طالبان، 
دولت  و  خارجی  نیروهای  علیه  افغانستان  در  که  است  جنگجویانی  عمل  راهنمای  کتاب  این  بود.  شده  تدوین 
افغانستان می جنگند. در این کتاب به جنگجویان طالبان در مورد رفتارشان با مردم، سربازان خارجی، زندانیان و افراد 
متعلق به نیروهای امنیتی افغان رهنمودهایی داده شده است. نسخۀ دیجیتالی این کتاب در 14 بخش و 72 صفحه 
http:// :منتشر شده است. تارنمای این کتاب در سایت رسمی طالبان برای استفاده بیش تر به این آدرس می باشد

www.mujali.com/?p=225
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در نظام دموکراتیک رابطه افقی می باشد.

در دین، رابطۀ انسان با آسمان است و در دموکراسی رابطۀ انسان ها با انسان ها است؛ ازاین رو، در 
نظام امارت اسلامی حق و تكلیف مردم از طریق دین در آسمان ها تعیین شده و مردم خود نقشی 
چندانی ندارند و باید تكلیف تعیین شدة خود را انجام بدهند؛ اما در دموکراسی مردم خود حق و تكلیف 
خود و حكومت را تعیین می کنند و در زمانی که بخواهند تعدیل هم می کنند؛ ولی در دین اسلام با 
قرائت طالبانی و امارت اسلامی طالبان، همه چیز در شرع تعیین شده اند و مردم اصلًا حق قانون گذاری 
و وضع قانون را در برابر شریعت ندارند. برعكس، در نظام جمهوری اسلامی، مطابق قانون اساسی 
افغانستان، »قانون عبارت است از مصوبۀ هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده 

باشد.« )قانون اساسی افغانستان، 1382: مادة 94(.

با این رویكرد، »در نظام شرعی، تحكیم قانون خالق بر مخلوق است و نظام دموکراسی به معنای 
مردم سالاری یا تحكیم قانون مخلوق بر مخلوق یعنی حكومت مردم بر مردم می باشد. پارلمان در نظام 
دموکراسی مرجع تقنین و قانون ساز شمرده می شود و قانون ایجادشده توسط پارلمان نافذ و بر مردم 
تطبیق می گردد؛ اما در نظام شرعی، مرجع تقنین، قرآن و حدیث است و بر همۀ افراد جامعه یكسان 
قابل اجرا می باشد؛ لذا شوراها در نظام اسلامی حیثیت مشورتی دارند نه تقنینی.« )چرخی، صدای 

.)alemarahdari.com :جهاد

با این رهیافت و برداشت از آموزه های دینی، »چون اساس نظام شرعی دین می باشد؛ پس واحد 
دین مؤمن است و واحد دموکراسی شهروند و دین شهروند نمی شناسد؛ بلكه دین با مؤمن ارتباط 
دارد؛ اما ارتباط دموکراسی به شهروند می باشد، خواه مؤمن باشد یا کافر یا هر چیز دیگر.« )همان : 

.)alemarahdari.com

در مقاله ای که همزمان با آغاز کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری 1398 در سایت رسمی 
امارت اسلامی با عنوان »تفاوت نظام دموکراسی با نظام شرعی« منتشر شد، به صراحت گفته شد که 
»نمی توان از ادیان آسمانی به طور عام و از دین مبین اسلام به طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی 
کرد و هیچ دین آسمانی تا هنوز چنین ادعایی نكرده  است؛ اما می توان بر اساس دین، حكومت ایجاد 
کرد و شاهد حكومت  های چندرنگ اسلامی باشیم؛ مثلًا از حكومت پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه 
و سلم گرفته تا خلافت های راشده و امارت. به عبارت روشن  تر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه 
می توانیم اعتقاد دینی را نقطۀ آغازین قرار دهیم و نه می توانیم دو نقطۀ حرکت توأماً داشته باشیم؛ یعنی 

)http://alemarahdari.com/?p=122483( ».هم مسلمانی و هم شهروندی
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۳-2. جایگاه مردم در نگاه مذهبی ملا هبت الله رهبر جدید طالبان
پس از کتاب لایحه که توسط ملا عمر نگاشته شد، ملا هبت الله، رهبر فعلی طالبان، نیز اخیراً کتابی 
را تدوین کرده است که در آن اندیشه های سیاسی- مذهبی خود را به عنوان »رهنمودهای امیرالمؤمنین 
برای مجاهدین« منتشر کرده است. این کتاب به شیوة پژوهشی با استفاده از آیات و روایات نوشته شده 
که می توان آن را در بخش کتاب های »اخلاق سیاسی« طبقه بندی کرد؛ زیرا نویسنده به عنوان پیشوای 
زنده و برحال نظام امارت اسلامی، خط مشی اسلامی برای رفتارهای نظام سیاسی و حاکمان حكومتی 
این نظام را تدوین کرده است. این کتاب حالت رهنمودی الزام آور برای تمام مجاهدین و عوامل طالبان 

دارد.

در صفحۀ 72 این کتاب، حقوق مردم در نظام امارت اسلامی تحت عنوان »رعایت حقوق مردم« 
آورده شده است. در این کتاب، در مورد مبنای رعایت حقوق مردم به حدیثی اتكا شده که به پیامبر 
اسلام )ص( منتسب است1 که از باب امانت ترجمۀ خود ملا هبت الله در این جا آورده می شود که 
چنین است: »هریكی شما چوپان هستید و از هریكی شما در مورد رعیتش سؤال می شود. امام چوپان 
است و از وی در مورد رعیتش سؤال می شود. مرد در خانوادة خود چوپان است و از وی در مورد 
خانواده اش سؤال می شود، زن در در خانۀ شوهرش چوپان است و از وی در مورد خانه و آنچه در 
خانه است، سؤال می شود. خدمتگار برای مال مولای خود چوپان است و از وی در مورد آن سؤال 

می شود.« )هبت الله، 1439ق: 76(.

ملا هبت الله پس از ذکر حدیثی از ابومریم ازدی که از پیامبر اسلام به معاویه بن ابوسفیان برای 
رسیدگی حكومت راجع به شكایات مردم نقل می کند2، نظر خود را این گونه بیان می کند: »پس امراء 
باید از مردم پنهان نشوند؛ بلكه از احوال آن ها جویا شوند، به داد مظلوم برسند و ظالم را از ظلم 

بازدارند.« )همان، 77(.

وی سپس می نویسد که »کارمندان امارت نباید به حرف های هرکس و ناکس در مورد جرم و 
خیانت کس دیگری باور بكنند؛ زیرا امكان دارد آن ها باهم عداوت داشته باشند؛ بلكه قضیه را باید 

جُلُ رَاعٍ عَلَی أهَْلِ بیَتهِِ  1. کُلُّكُمْ رَاعٍ وَ کُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیتهِِ وَ الََْمیِرُ الََّذِی عَلَی الَنَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیتهِِ وَ الَرَّ
وَ هُوَ مَسْئوُلٌ عَنهُْمْ وَ الَمَرْأةَُ رَاعِیۀٌ عَلَی أهَْلِ بیَتِ بعَْلهَِا وَ وُلدِْهِ وَ هِی مَسْئوُلۀٌَ عَنهُْمْ وَ الَعَْبدُْ رَاعٍ عَلَی مَالِ سَیدِهِ وَ هُوَ 
مَسْئوُلٌ عَنهُْ ألََا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ کُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیتهِِ. نویسنده آدرس حدیث را این گونه نوشته: بخاری، رقم: 5188.
2. عن أبی مریم الزْدی قال: دخلتُ علی معاویۀ فقال: ما أنعَْمَنا بک أبا فلان- و هی کلمۀ تقولها العرب- فقلتُ: حدیثاً 
هُ الله- عز و جل- شیئاً منِْ أمَْر المسلمین  سمعتهُ أخُبرُک به، سمعتُ رسول الله- صلی الله علیه و سلم- یقول: »مَنْ ولاَّ
فاحْتجََبَ دُونَ حاجَتهِم و خَلَّتهِمِ و فقرهم، احْتجََبَ الله عنه دون حاجَتهِ و خَلَّتهِِ و فقره« قال: فَجَعَل رجلًا علی حَوائجِ 

الناس ]صحیح[- ]رواه أبوداود و الترمذی و أحمد.[
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درست تفتیش بكنند و شخص امین را وظیفه بدهند تا واقعیت را معلوم بكند.« )همان، 78(.

آنچه که از این عنوان مستقل راجع به حقوق مردم در نظام امارت اسلامی ملا هبت الله به دست آمد، 
همان حمایت از مردم در برابر ظلم و ستم می باشد؛ ولی راجع به حقوق مردم در مشارکت سیاسی 
و اجتماعی و دخالت در تصمیم گیری های حكومت چیزی در این کتاب بیان نشده است. شاید در 
جای دیگر نظر خود را بیان کرده باشد؛ ولی به آن دست نیافتیم. اما انتظار بحث در این بخش، این بود 
که نقش و جایگاه مردم را از لحاظ مشارکت سیاسی و مشروعیت و حقوق اساسی شهروندی شان 
در دیدگاه شیخ الحدیث ملا هبت الله، رهبر طالبان، به دست بیاوریم؛ ولی در کتاب ایشان که به عنوان 
مانیفیست امارت اسلامی تحت ولایت او بود، بیش تر از آن نیافتیم. با این هم، نقش و جایگاه مردم 
در نظام امارت اسلامی عملًا و به صورت عینی برای مردم و پژوهشگران محسوس است و چون در 
نوشته های پژوهشی کتابخانه ای و تحلیلی معمولاً رویه این است که به منابع مكتوب و مدون رجوع 

شود، از این رو به کتاب خود ملاهبت الله در این مبحث مراجعه صورت گرفت.

۳-۳. جایگاه زن در نظام امارت اسلامی
موضوع نقش و جایگاه اجتماعی زن در آموزه های اسلامی، مورد قرائت های گوناگون قرار داشته 
است. نظام های سیاسی اسلامی نیز در کشورهای مختلف اسلامی، برخورد نسبتاً متفاوتی با این موضوع 
داشته اند. قرائت هایی که از محدودة فعالیت های اجتماعی زن در مصر، عربستان، ایران و ترکیه صورت 
می گیرد با قرائتی که نظام امارت اسلامی طالبان از جایگاه و محدودة حضور زن در جامعه دارد، در 

عین حالی که مبنای مشترک دارند؛ ولی آمیزه ای از فرهنگ سرزمینی را نیز با خودش حمل می کند.

اصل سخن این است که محدودة حضور زن در فعالیت اجتماعی، مخصوصاً در قضاوت، رهبری 
و مدیریت، حضور مستقل در صحنه های مختلف اجتماعی از لحاظ اسلامی تا هنوز در نزد دولت های 
اسلامی به صورت مبنایی حل نشده است و هم چنان محل نزاع باقی مانده است. در ایران با این که 
برخی از آزادی های اجتماعی زنان پذیرفته شده؛ ولی زنان حق حضور در میدان های ورزشی را برای 
تماشای مسابقات فوتبال ندارند. در عربستان حق رانندگی را تا هنوز آن طور که باید کسب نتوانسته اند.

با این وصف، نظام امارت اسلامی نیز به عنوان یک رژیم اسلامی، برداشت و عملكرد خودش را در 
رابطه به میزان و محدودة حضور و فعالیت اجتماعی زنان دارد و همیشه به صورت قاطع از دیدگاهش 
دفاع کرده است. امارت اسلامی طالبان، رفتارهای اجتماعی روزمرة مردم افغانستان را از طریق ارگان امر 
به معروف و نهی از منكر کنترل و نظارت می کرد که فرمان الزام آور حكومتی در این رابطه به صورت 
رسمی در جریدة رسمی حكومت به نشر رسید که عملًا تطبیق می شد و امروز هم در قلمرو طالبان 
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تطبیق می گردد و کسی را جرأت مخالفت با آن نیست.

در این نوشته اگر موضوع را به صورت مبنایی از منابع دیدگاه امارت اسلامی از نص و متون دینی 
بحث کنیم، هم بحث به درازا می کشد و هم به نتیجه نمی رسیم؛ چه آن که به هیچ وجه نمی توانیم بیان 
کنیم که تمام علمای طالبان در موضوعات اجتماعی و زنان یک برداشت و قرائت واحد از دین دارند؛ 
ازاین رو، اگر به قوانین و مقررات حكومتی نظام امارت اسلامی مراجعه کنیم، راه را درست رفته ایم؛ 
چه آن که برای ما اثبات تک تک اندیشۀ علمای دینی طالبان مسئله نیست؛ آنچه که مسئله است، رویه 
و رویكرد دولت طالبان راجع به محدودة فعالیت زنان در جامعه است که در قانون و مقررات الزام آور 

حكومت امارت اسلامی طالبان انعكاس یافته است.

یكی از احكام قانونی که ناظر به حضور اجتماعی زن می باشد، مقررة امر به معروف امارت اسلامی 
طالبان است که به آن مراجعه خواهیم کرد. بازهم یادآوی می گردد که حقوق و محدودة اختیارات زن 
در مسئلۀ قضاوت، شهادت، ریاست و زعامت و رهبری اجتماعی، بحث کلامی و فقهی است که فراتر 

از حیطۀ قانون قرار دارد و از بحث ما خارج است.

در مقررة امر به معروف نظام امارت اسلامی طالبان در شیوة حضور زن در ملأ عام محدودیت های 
خاصی در نظر گرفته شده است. در فقرة اول مادة چهارم مقررة امر به معروف و نهی از منكر امارت 
اسلامی طالبان در مورد محدوده و چگونگی حضور زنان در زندگی شهری تصریح شده است که »هر 
زنی که با روی برهنه، بی حجاب و یا بدون چادری از منزل بیرون دیده شود، منزلش را نشانی نموده برای 
شوهرش جزای لازم بدهد. یا زن را با نظرداشت حالت جابه جا تهدید نماید.« )جریدة رسمی، 1376: 
783(. در فقرة دوم همین ماده افزوده شده است که »هرگاه زن ذکرشده مندرج جزء یک این فقره در 

وسایط نقلیه در حالت انتقال دیده شود، دریور را با نظرداشت حالت از یک الی پنج یوم حبس نماید.«

در مورد حضور اجتماعی زنان در قریه ها و بادیه ها نیز در فقرة 12 مادة چهارم مقررة امر به معروف 
و نهی از منكر امارت اسلامی طالبان آمده است: »زنی که در قریه، بادیه یا صحرا در جوار چشمه 

کالاشویی می نماید، خانه اش نشانی و صاحب خانه مجازات گردد.« )جریدة رسمی، 1376: 783(.

در مورد فعالیت های هنری زنان که مربوط به آهنگ، موسیقی و شبیه آن می گردد نیز از محتوای 
فقرة 13 مادة چهارم مقررة امر به معروف و نهی از منكر نظام امارت اسلامی می توان برداشت واضح 
کرد. در این فقره آمده است که »در عروسی و سایر شادی ها رقص و سرود زنانه به آواز بلند منع 
نمایید و در خانه ای که چنین عمل صورت گیرد، صاحب خانه شدیداً مجازات گردد.« )جریدة رسمی، 
1376: 783(. حكم آزادی موسیقی در رسانه ها و یا فعالیت آزادانۀ موسیقی برای زنان و مردان نیز از 
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همین فقره قابل استنباط است.

در زندگی شهری و یا اداری معمولاً زنان و مردان باهم در یک محیط مختلط کار می کنند و هم چنین 
در بسیاری از فروشگاه ها و خیاطی ها که مردان آن را مدیریت می کنند، زنان نیز کار می کنند و یا برای 
خرید و سفارش کالا مراجعه می کنند؛ اما فقرة 14 مادة چهارم مقررة امر به معروف و نهی از منكر نظام 
امارت اسلامی خلاف این رویه برداشت می شود. هرچند که متن این فقره خیلی مبهم است و از لحاظ 
گرامری و معیار نوشتاری برخودار نیست؛ ولی بازهم مفهوم قابل برداشت است. در این فقره آمده 
است: »زنی که توسط خیاط لباس می دوزد در دکان دیده شود، زن را تهدید و خیاط را الی 10 روز 
حبس نمایید.« )جریدة رسمی، 1376: 783(. منظور از خیاط در این فقره، خیاط مرد است. در فقرة 
16 همین ماده آمده است: »زنان نمی توانند که در حمام های شهر بروند. در شهرها حمام های عمومی 

مسدود گردد و مالک به عوض آن حمام های نمره اعمار نماید.« )جریدة رسمی، 1376: 783(.

جمع بندی
موضوع نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری و نظام امارت اسلامی در دو مبحث جداگانه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. قانون اساسی فعلی افغانستان به عنوان منبع و مبنای نظام جمهوری اسلامی 
افغانستان، حقوق شهروندی و سیاسی مردم افغانستان را مطابق روحیه و اصول دموکراتیک در مطابقت 
با برداشت های معاصر از آموزه های اسلامی، مورد شناسایی و حمایت قرار داده است. هرچند که دولت 
افغانستان بر تطبیق تمام موارد احكام قانون اساسی راجع به نقش و جایگاه مردم موفق نشده است؛ ولی 
احكام قانون اساسی در این مورد، در کشورهای اسلامی نمونه است. موادی که به صورت صریح به 
نقش و جایگاه مردم در قانون اساسی افغانستان و دیگر قوانین مرتبط پرداخته است، آن قدر فراوان اند 
که اگر تنها همان مواد جمع شوند، به تنهایی از حجم یک مقاله فراتر می رود و نگارنده ناگزیر در حد 
ضرورت به ذکر برخی از مواد مهم آن فقط در حد پاورقی بسنده کرده است. شناسایی و رسمیت دادن 
به حقوق شهروندی و نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی و دولت داری، حتی اگر صد در صد تطبیق 
نشود، بازهم خود به تنهایی یک موفقیت بزرگ در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشورها و سرنوشت 
جامعۀ بشری در ادوار تاریخ است. از اوایل این سده که نخستین و ابتدایی ترین حقوق اتباع در قانون 
اساسی امان الله شاه مطرح شد، قانون اساسی فعلی حداقل از لحاظ ذهنی و باور نخبگان به پذیرش 
مساویانۀ حقوق شهرندی در کشور به راحتی به دست نیامده است و این خود یک گام بزرگ در تاریخ 
کشور است. مبحث دوم این نوشته که مربوط به جایگاه و نقش شهروندان در نظام امارت اسلامی 

است، خود گواه زنده می تواند در آیینۀ تاریخ مطرح باشد.
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در مبحث دوم این نوشته، در قوانین، فرامین و اعلامیه های نظام امارت اسلامی و تحریک اسلامی 
فعلی طالبان، به ندرت می توان مطلبی مدونی یافت که راجع به نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی 
و دولت داری اشاره شده باشد. بی تردید، این گمان در ذهن تقویت می شود که گویا در نظام امارت 
اسلامی و تحریک اسلامی طالبان، نقش و جایگاه مردم در نظام سیاسی و دولت داری اصلًا موضوعیت 
ندارد و بحث از آن نیز به عنوان سالبه به انتفای موضوع فرض شده است. با این برداشت، مفهوم 
شهروندی در نظام امارت اسلامی بی مفهوم است و مفهوم رعیت نیز معنا ندارد؛ زیرا طالبان در صدد 
احیای سلطنت نبوده است و نظام امارت اسلامی را ترجیح داده است. در نظام امارت اسلامی طالبان، 
بیش تر مفهوم »تبعه« به مردم افغانستان اطلاق شده است. روح فرامین و قوانین امارت اسلامی نیز به 
نحوی شكل یافته است که برداشت شان از شریعت را بر مردم تطبیق کنند و هر تبعۀ کشور نیز تكلیفش 
این است که از این احكام تبعیت کند. از لحاظ عملی نیز امارت اسلامی و تحریک اسلامی طالبان، 
هیچ گاه به دنبال جلب رضایت مردم و جلب افكار عمومی برنیامده است. استفاده از خشونت و عدم 
تساحل و تسامح در نظام امارت اسلامی و تحریک اسلامی طالبان نیز همین برداشت را تقویت می کند.
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